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  چكيده
حـوزه   -امنيت اجتماعي در پرتو تغييرات دروني ايران در عرصه قدرت سياسي

عمومي و نيز تحولات جهان بيروني قرن نوزدهم دچار قبض و بسط مفهومي و 
تماعي چـرا و تحـت تـاثير چـه     ارزيابي اين مساله كه امنيت اج. معنايي گرديد

عواملي، موضوع توجه برخي نخبگان قدرت و انديشمندان جديد قرار گرفـت  
كاركردي آن اثرگذار بودند، محور نوشـتار   -ها در توسعه مفهومي  و كدام مولفه
توان گفـت در دوره ناصـري     با كاربست روش تحليل تاريخي مي. حاضر است

ايجـاد نهادهـاي جديـد جهـت اداره      در نتيجة ورود مفاهيم نـوين و ضـرورت  
سو و رشد آگاهي اجتماعي و طرح رويكردهاي جديـد بـه     مطلوب امور از يك

مساله حقوق اجتماعي شاهد تغيير نسبي در مفهوم و گسـتره كـاركردي امنيـت    
اجتماعي عليرغم تـداوم نگـرش و سـاختارهاي بازتوليدكننـده گفتمـان غالـب       

اجتماعي هستيم كه نوعي زيست دوگانه و  پيشين و ساختارگرا به مساله امنيت
هاي فعال حـوزه عمـومي از طريـق      بخش. وضعيت بينابين و تركيبي را رقم زد
گرايـي، حقـوق اجتمـاعي، تشـكيل نهـادي        انتقال مفاهيم جديدي چون قـانون 

حقوقي و انتظامي جديد، رشد شهرنشيني و توسعه آموزش و درك افراد جامعه 
هاي خـود    د و نخبگان جامعه جهت نيل به خواستهاز حقّ شهروندي تقويت ش

اجتماعي و طرح مفهوم امنيت ملّي درصـدد تغييـر در    -در عرصه امنيت فردي
بـدين ترتيـب،   . اجتماعي با تشكيل نهادهاي جديـد برآمدنـد   -ساختار سياسي

ساختار جديد ضمن توسعه نهادهاي اجتماعي و تقويت حـوزه عمـومي گـامي    
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پروسه تحول در ابعاد امنيت اجتمـاعي و بسترسـازي و    مهم در راستاي پيشبرد
  .اجرائي كردن وضع جديد برداشت

  .امنيت اجتماعي، مفهوم شهروندي، قانون، ناصرالدين شاه قاجار :ها واژهكليد
  

  مقدمه تاريخي و تمهيد تئوريك. 1
گفتمـان  در تاريخ ايران به مثابـه يكـي از مباحـث ذيـلِ     ) Social Security(امنيت اجتماعي 

. هاي متعلق به آن تعريف شـده اسـت    ساختار قدرت مطلقه و در چارچوب فعاليت و كنش
حلقه واسطه بـين امنيـت   "اقتصادي و - اين مساله يك اصل مهم در توسعه حيات اجتماعي

بوده كه در نتيجـه رشـد خودآگـاهي اجتمـاعي و     ) 55: 1390نصري، ("فردي و امنيت مليّ
جتماعي مورد اقبال نخبگان فكـري و اجتمـاعي ايـران قـرار     توسعه مفهوم حقوق فردي و ا

ال     نيز به عنـوان دغدغـه گـروه   ) ق.ه1264- 1313(شاه   در دوره ناصرالدين. گرفت هـاي فعـ
تر شده، تا وقوع انقلاب مشروطه به عنوان يك خواسته اساسي در   اجتماعي پررنگ - فكري

در روند نگارش و . پيگيري شد هاي اثرگذار اجتماعي  مناسبات قدرت سياسي حاكم و گروه
تنظيم قانون اساسي مشروطه و متمم آن نيز اين خواسته عمومي به مثابـه مانيفسـتي جهـت    

محكوم به  - طرح احقاق حق عمومي در برابر ساختارهاي سياسي و گذار از مناسبات حاكم
ر امنيت اجتماعي در نتيجه چه سنخ تغييراتـي بـه يـك خواسـته د    . وضعي جديد عمل كرد

هاي اثرگذار در تداوم و تغيير ماهيـت و كـاركرد آن     پروسه مشروطه خواهي درآمد و مولفه
. كدام بوده است؟ ارزيابي و بررسي اين مسائل محور پـژوهش حاضـر قـرار گرفتـه اسـت     

چارچوب نظري كه بر اساس آن به صورت بندي واقعيت هاي تاريخي ظاهراً منفك از هم 
د بـه   شود عبارت از ق پرداخته مي ائل بودن به انتقال جامعه و ساختار قدرت از وضعيت تقيـ

عدالت و جهش اين رويكرد براي ساخت نگرش جديـد بـه امنيـت     - نظريه توأماني امنيت
مدار بـه خـرده     اجتماعي است كه از طريق طرح حقوق اجتماعي و انتقال از گفتمان قدرت

با وقوع انقـلاب مشـروطيت بـه     گفتمان جامعه محور در تعريف از مفهوم امنيت اجتماعي
  .عنوان گامي به جلو قابل تفسير است

  
 پيشينه تحقيق. 2

بر اساس رويكرد مطرح شده در نوشتار حاضر و الگوي تئوريك مدنظر مولـف بـا وجـود    
كنكاش علمي و منبع شناختي، كاري صورت نگرفته است اما بـا محـور امنيـت اجتمـاعي     
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اه علوم انساني منتشر شده است كه عمـده ايـن   از سوي پژوهشگ) نهُ جلد(مجموعه آثاري 
انـد؛ اول، شناسـايي مكاتـب نظـري در جهـان        آثار با محوريت دو مساله به تحقيق پرداخته

هـاي امنيـت بـراي      دوم، تلاش براي بهره برداري از مكاتب و نظريه. بيروني و بررسي آنان
اهكـار مـديريتي، كـه در هـر     تحليل مساله امروزين امنيت اجتماعي در ايران به مثابه يك ر

هاي تاريخي بحث بويژه در عصر ناصرالدين شاه مغفول   صورت از شناسايي و تحليل زمينه
ايـران و   در امنيـت  تـاريخي  شناسي تنها از دو جلد از مجموعه مذكور يعني جامعه. اند  مانده

آنان ارجاع داده  استفاده و به) ها  ها و نظريه  مفاهيم، مولفه(اي  درآمدي نظري بر امنيت جامعه
  .شد

  
  اركرد امنيت اجتماعي دوره ناصريهاي تداوم گفتمان قدرت گرا در مفهوم و ك  نشانه. 3

  طرحِ پادشاه به مثابه نقطه كانوني امنيت عمومي و مسائل متعاقب آن 1.3
در منابع تاريخنگاري، ديني و ادبي ايران پيشـامدرن بـر نقـش و كاريزمـاي شـاه بـه مثابـه        

سلطنت و پادشاهي به عنوان "امنيت عمومي و حوزه معنايي آن تاكيد شده است؛ كننده  تنظيم
كـار ملـك از   "و كردار او باعـث شـده   "در ايران بنيان همه پديده هاي سياسي و اجتماعي

اعتضادالسـلطنه  ). 185/ 1: 1386نـژاد،   زرگري. 203و133: 1383مفتون دنبلي، ("انتظام نيفتد
دانسـته   "به تاييد رباني و گردش آسـماني "اصرالدين شاه رامورخ، پادشاهي ن - كه شاهزاده

گشايد و فرمان عـدل و داد    رأيت اجلال سلطنت و نصرت جم و مقهوري و ظفر بر مي"كه
متون ادبيات سياسي نيز ). 424: 1370اعتضادالسلطنه،("گستراند  به اطراف و اكناف ايران مي

احب فرّ ايزدي نـام بـرده كـه هـر گونـه      از مشروعيت ديني و ظل اللهّي پادشاه به عنوان ص
در اين منابع، تنبيه و مجازات بندگان . شد  تقابل با او به معناي بدعت و دين ستيزي تلقي مي

از حقوق خاصه سلطان به شمار رفته زيرا در كنش سياسي پيشامدرن، رابطه پادشاه با مردم 
بـر  . ن است و رعيت چون رمهپادشاه چون شبا":به مثابه رابطه شبان با گله تلقي شده است

كاتوزيان، خرداد و ( "شبان واجب است كه رمه را از گرگ نگاه دارد و در دفع شرّ او كوشد
اين طرز تلقي در ارتباط ميـان  . سلطان مالك الرقاب و برتر از عامه است). 19- 4: 1377تير

 - موضوع حاكم اي يك طرفه و تقويت  حاكمان و رعايا و تعريف اين دو مفهوم بيانگر رابطه
محكوم است و امنيت اجتماعي در اين راستا تعريفي اساساً يكسويه و شاه مدار پيدا كـرده،  

كـاركرد نظريـه توأمـاني    . هر گونه كه شاه در رابطه با رعايا عمل نمايد عين عـدالت اسـت  
امنيت و عدالت در ذهنيت عمومي جامعه به حدي بود كه حكمران با تامين امنيت مرزها به 
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در انديشه سياسي مبتني بـر گفتمـان پادشـاه مـدار     . شد  كمراني عادل و مطلوب شهره ميح
ايران، تفسير از امنيت و عدالت برآيند نهادينه شدن دولت و عموميت يافتن حوزه قلمـرو و  
دخالت سلطنت از يك سو و ضعف شديد حوزه عمومي و حقوق فردي در ادبيات سياسي 

گيري ساختار قدرت مطلقه از نبـود آن و هـرج و     شكل. بودو تاريخي ايران از سوي ديگر 
شد زيرا تداوم ساختار سياسي به حفـظ حـداقلي از امنيـت      تر تلقي مي  مرج سياسي مناسب

شد و عـدم آن بـه     عمومي از طريق ثبات نسبي در مرزها و ثغور ممالك محروسه منجر مي
هاي   نتيجه آغاز نبردها و جنگهاي سرزميني و تجزيه و فروپاشي هويت اجتماعي در   بحران

پادشاه بايد ممالك را از وجود رقبا و مخالفاني كه ادعاي تصرف تاج و . زد  داخلي دامن مي
عزل والي و گوشمالي رعيت تا در تمامت مملكـت  "رسالت پادشاه. تخت كنند، پاك نمايد

انـد در خـاطر   ايران چندان كه يك تن از در نافرماني تواند بيرون شد و انديشه مخالفـت تو 
  )79: 1377لسان الملك سپهر،(، مشخص شده است"گرفت

هـاي اجتمـاعي اصـناف، عشـاير و جوامـع        در شرايط ضعف حكومت مركـزي، گـروه  
آنان در صورتي كـه ماليـات خـود را مـي     . روستايي از خودمختاري نسبي برخوردار بودند

ند، از استقلال عمل براي كرد  پرداخته و در نامتعادل ساختن كفه ترازوي قدرت اقدامي نمي
با ايـن حـال، ايـن نـوع از     . اداره امور داخلي ناشي از خلاء قدرت مركزي برخوردار بودند

هاي اجتماعي از انديشه آزادمنشانه نبود بلكه متأثر   زيست سياسي به معناي برخورداري لايه
. صادي بـود اي، صنفي و اقت  از الگوي فرهنگ سياسي آنان در گرايش به خودمختاري منطقه

هاي اجتماعي در قالب تعلقّـات ايلـي، تبـاري و      هويت  وضعيت مذكور ضمن تقويت خرُده
شد و به معناي رشد و بلـوغ حـوزه     زباني به توسعه تلقّي سنتّي از امنيت اجتماعي منجر مي

اعتضادالسـلطنه از  . عمومي امنيت مبتني بر تغيير در مفهوم و معناي آن به شكل مدرن نبـود 
يـاد كـرده كـه در    "خصـم درونـي  "متمردانه در شرايط فـوت پادشـاه بـه عنـوانِ     گرايشات
انـد و    منش و اهريمننـان بـدكيش    زيندكه گرگان ميش  مفهوم ممالك محروسه مي"چارچوبه

  ).86و 46: 1370اعتضادالسلطنه،("آورد  نايره فتنه آن بوالهوسان ميان ايرانيان پراكندگي مي
پيشيني بر امنيت اجتماعي، ايفاي نقش مولفه قدرت سياسي  هاي تداوم وضعيت  از نشانه

ساختار سياسي خود در اثر نزاع با پـارادايم و سـاختار سياسـي    . در توسعه و تحديد آن بود
ملك "مسلطّ و جنگ مكررّ موفق به ايجاد الگوي مسلط قدرت جديد شده و در تلقيّ آنان 

تسلط آنان بر توده اجتماع معنا پيدا كـرد و   مفاهيم نيز با محوريت. بود "مطلق از آن سلطان
در  "حوزه عمـومي "و مفهوم "حريم خصوصي"پس، مسأله. گرفت  از اين سرمشق تاثير مي

وظيفه حاكمـان در مسـاله   . ماند  رنگ و ناچيز باقي   اين سنخ از ساختار سياسي به شدت كم
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ران بـا رعايـا از طريـق    رابطه حكم. امنيت صرفاً به موضوع تأمين امنيت مرزها تقليل يافت
تامين نيروهاي جنگي بـراي  . گرديد  تعريف و نارضايتي اجتماعي سركوب مي   اعمال ماليات

حكومت مركزي و گردآوري ماليات دولتي از وظايف اصلي حكمران انتصابي در قبال شاه 
رعايــا بايــد يــك ســوم از محصــولات خــود را بــه عنــوان بهــره مالكانــه          ".بــود
  ).274/ 2: 1343في،مستو("پرداختند  مي

  
  گر حقّ عمومي  گيري ساختارهاي قانوني تبيين  تداوم ضعف و عدم شكل 2.3

نشانه ديگر از تداوم وضع سنتي در دوره ناصري اين كه دعاوي قضـايي مبتنـي بـر قـانون     
اين مساله در گـزارش مـاموران   . مدوني نبود كه بحران در امنيت اجتماعي را در پي داشت

وضعيت مذكور تداوم روند دوره تاسيسي قاجاريه . انعكاس يافته است سياسي خارجي نيز
سرجان ملكم در توصـيف شـرايط قضـايي دوره اول قاجـار آورده     . و عصر فتحعليشاه بود

يابد و به صورت ظاهر   دعاوي در ايران اعم از شرعي و عرفي به سرعت پايان مي. . .":است
در . كم نهايي به زور رشوه صادر مـي شـود  طرح دعوا خرجي ندارد ولي به طور پنهاني ح

ايران پادشاه فوق قاعده و قانون قرار دارد و به حكم قدرت پادشاهي قادر به سلب ارواح و 
ملكم، بـي  ( "كنند  ضبط اموال هر يك از رعاياست ولي در امور شرعيه علما اين عمل را مي

صر ناصري نقش مهمي تداوم ضعف محاكم قضايي در ساختار سياسي ع). 158- 157: 2/ تا
در تقليل مفهوم و معناي امنيت اجتماعي داشت به نحوي كه عليـرغم تغييـرات در محـاكم    

محـاكم شـرعي بـه    . شرع و عرف اما محاكم قضايي همچنان تحت فرمانروايي شـاه بودنـد  
پرداختنـد امـا بـه      اختلافات، معاملات، عقود و ثبت و تنظيم اسناد معامله، نكاح و طلاق مي

هاي ارباب قدرت نوعي تداخل با حوزه اختيـارات ايـن     عدم تدوين قوانين و دخالتدليل 
مساله عدم استقلال ماهيـت و عملكـرد در ايـن نـوع     . محاكم با محاكم عرف وجود داشت

با استناد به متن تلگرافات عصر ناصـري،  . گذاشت  محاكم بر مساله امنيت اجتماعي تاثير مي
در يكـي از مـوارد   . يدگي به تظلمات وجـود نداشـت  سازمان مشخص و مستقلي براي رس

شخصي كه اموال او در راه ساوه به سرقت رفته بود به حكومت قم عارض گرديد اما به او 
). 11- 10: عباسي و بديعي، بي تا( "از دروازه بيرون دخلي به حكومت ندارد":جواب دادند

هـاي مـرتبط بازتـاب      عدم تمايز بين حقوق عمومي و خصوصي در تفكيك نشدن سـازمان 
فقـدان قـوانين مـدون و اعمـال     . رفـت   داشته، قاضي همچنان مدعي العموم نيز به شمار مي

اي بود كه گاه براي يك جرم مشخص در   ضابطه به گونه  اي، غيرقانوني و بي  مجازات سليقه
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رواج رسـومات منفـي اعمـال نفـوذ و     .شـدند   متفاوت قائـل مـي     ولايات گوناگون مجازات
ي نيز موجي از احساس ناامني و محاق امنيت اجتماعي را در پي داشـت؛ منـابع   خوار  رشوه

به اسم مجازات هزاران نحو شكنجه . . .":اي پرداخته اند  دهنده  تاريخي به ارايه روايات تكان
مجرمـان شـريك دخـل    . . . به ميل ظالم بر مظلوم جاري مي شد و احقاق حـق ابـداً نبـود   

جراي مقاصد مجرمان گرديدند و اين وضع آشفته در مناطق حاكمان شدند و حاكمان آلت ا
     ).472: 1359محلاتي، ( "گرفت  و ايالات دورافتاده و دهات به مراتب شدت مي

عدم حدودگذاري قانوني براي اعمال قدرت حاكمان وگسترده بودن قدرت سـلطان در  
رجـال و اعيـان و    اعمام و بـرادران و برادرزادگـان و فرزنـدان خـود او و     "امور باعث شد

: 1362احتشـام السـلطنه،   ("بزرگان مملكت هم از اين گونه تعرضّات شـاه مصـون نبودنـد   
العنان بودن سلطان و افـراد او، تضـعيف حقـوق      هاي تاريخي بيانگر مطلق  اين گزاره). 124
حكم پادشاه همواره اصـل قـانون و   . اجتماعي و تحديد امنيت اجتماعي بوده است - فردي
مردمـان در ايـن منطـق قـدرت بـه      . نهادند  شده، همه بايد به آن گردن مي  الاجراء تلقي   لازم

ي   نـه در دروازه "تصور شـده كـه    "اي  ضعيفان از همه جا بيچاره و از همه جا آواره"عنوان
توانـد كـه آن را     داشتند و صرفاً مرحمت سلطان مـي  "قدم، راهرو و نه در كتم عدم، قراري

 - با اين حال، در متـون دينـي  ). 31: 1370قزويني،(برساند "ل وجوددرياي عدم به ساح"از
سياسي گرچه با فراز و نشيب اما همواره سلطان به صفاتي همچون عادل بـودن موصـوف،   

تر، اطاعت امر او لازم و هيچ چيـزي مـانع از اجـراي      تر و كامل  عقل او از همه خلايق تمام
ندپايه شامل شـاهزادگان، درباريـان، تيولـداران،    پس از او مقامات بل. شد  اوامر و نواهي نمي

در ) شـخص شـاه  (مستوفيان و اشراف هر كدام بنا به ميزان قرابت به هسته مركـزي قـدرت  
اجتمـاعي و عـدم    - در نتيجـه، تحديـد امنيـت فـردي    . نفوذ و مسلط بودند  تملكّ امور ذي

شاه اغلـب بـه   . ت بوداي قدر  گيري امنيت مليّ برايند ساختار سلسله مراتبي و منظومه  شكل
فريزر، (كرد  هايش به عنوان حكمران ايالات و ولايات اقدام مي  انتخاب پسران، دامادها و نوه

آنان در قلمرو تحت امر با استقلال نسبي به تشكيل دربـاري مشـابه بـا دربـار     ). 85: 1366
ن در واگـذاري قـدرت در ايـالات بـه شـاهزادگا     . پرداختند  سلطان و اعمال سلطه مطلقه مي

ثباتي و كاهش امنيت اجتماعي اثر داشت و توسعه بحـران قـدرت بـر وخامـت اوضـاع        بي
  ).58- 57: 1380هدايت،(افزود  مي
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  لگوي فهم پيشيني از امنيت عموميتاثير الگوي زيست اجتماعي بر تداوم ا 3.3
زيست اجتماعي ايران تا وقوع مشروطيت مبتني بر تسلط الگوي حيـات ايلـي بـر زنـدگي     
. روستايي و شهري بود كه تداوم آن در عصر ناصري باعث تقويت الگوي اقتدار گذشته شد

هاي انتسابي از زيسـت سـنتي مـانع از تكـوين نهادسـازي،        تقدم دسته بندي مبتني بر مولفه
اجتماعي گرديد؛ بسياري از وظايف  - تفكيك وظايف و حدود افراد در عرصه امنيت فردي

گيري و توسعه نهادها و اجتماعات   يع شده، كاركرد ايلي مانع از شكلبنا به تعلقات ايلي توز
تـر، تضـمين امنيـت را بـه همـراه        وجود مـردان جنگـي بـيش   . شهري در عرصه امنيت بود

گيري تشكيلات و نهادهاي جديد   در چنين ساختاري، شكل). 1377،34سريع القلم، (داشت
كرد آنان همراه شده و مانع از تغيير واقعي با غلبه الگوي رفتار و فرهنگ سياسي ايلي بر كار

مراكز اعمال قدرت، متكثـر و ماهيـت غالـب آنـان حـاكم      . در نظام معاني و مفاهيم گرديد
جابجـايي  . محور، باقي ماند كه تامين امنيت اجتماعي رعايا به عنوان وظيفه آنان مطرح نبود

بحران تبديل كرد    ا به كانونهاي زيادي بر يكجانشيني گرديد و ايالات ر  ايلي موجب آسيب
كه توسعه نقش قبيله از واحد اجتماعي به يك واحد سياسي بر وخامت آن افزود و امنيـت  

نيـز در  ) كـارگزاران (بندگانِ سلطان. تقليل داد "امنيت در برابر تهديد بيروني"اجتماعي را به
هـاي    جامعـه و ظلـم   نبود قانون و نهادهاي پايدار اجتماعي حقّ هر گونه برخوردي با افراد

اي و كشمكش گروهي يكـي از آفـات     منازعات فرقه). 15: 1384اكبري، (مالياتي را داشتند
در بسياري از شهرهاي بزرگ ايران در "به روايت ابراهيم بيك. ساختار اجتماعي مذكور بود

هـا    همـه سـاله خـون   . . .ميان اهالي جنگ حيدري نعمتي هست و به هواخواهي اين دو نام
هـا و دكـاكين مغلـوبين افتـاده از غـارت امـوال نيـز          شود كه طرف غالب به خانه  ه ميريخت

ايـن روايـت بيـانگر آشـفتگي و پريشـان      ). 156: ق.ه1313اي،   مراغـه ("كنند  خودداري نمي
احوالي است كه در دورن جامعه به سلب امنيت فردي و اجتماعي در دوره ناصرالدين شـاه  

ختار اجتمــاعي بــه انعكــاس نارضــايتي درونــي در عــدم تحــول در ســا .منجــر شــده بــود
  . كرد  كمك مي"هاي ايلي  قيام"قالب

تقدم هويت قومي بر هويت مليّ نوعي بحران امنيت از پايين را به ساير سطوح تعمـيم  
در اين زمانه، نظر و همت عمومي اهل جامعه به ). 113- 119: 1391ميرسندسي، (بخشيد  مي

منفـرداً خـر خـود را    "اي   كسي در هـر قامـت و چهـره    سوي اصلاح امور وطن نبود و هر
گويي نـه ايـن وطـن از ايشـان اسـت و نـه بـا        . . .چرانيد و كسي را پرواي ديگري نبود  مي

اي،   هـاي طبقـاتي، قـومي، منطقـه      شـكاف ). 57: ق.ه1313اي،   مراغـه ("يكديگر هموطن اند
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پـذيري    و هـم  مذهبي و زباني باعـث بازتوليـد تعارضـات اجتمـاعي شـده،روحيه تسـاهل      
خانه   در دروه ناصري، ورود و رونق خطوط تلگراف. كرد  فرهنگي را تضعيف مي - اجتماعي

در ايران نقش مهمي در ارسال و انعكاس تظلمّات ايفا كرده، بهبود اوضاع را نسبتاً به همراه 
بحران جنگ و تقابل با دول خارجي كنتـرل امـور را بـه حـداقل      ).53: 1375لمبتون، (آورد
ش و بر نقش نيروهاي ايلي در سلطه بر امور مي افزود كه اين روند گام مثبتي در جهت كاه

سـميعي  . 59: 1369كـدي،  (تحول مفهوم امنيت اجتماعي و تقدم آن بر منافع نظـامي نبـود  
زيست اجتماعي يكجانشينان شهري و روستايي همـواره در معـرض   ).131: 1387اصفهاني،

كـاركرد  (بود كه همچنـان مهمتـرين كـاركرد اصـلي خـود     تهاجم ايلات و قبايل كوچرويي 
در آسـتانه  ). 64: 1359اشـرف،  . 42- 35: 1380وطـن خـواه،   (را حفظ كرده بودنـد )نظامي

لمبتـون،  (دادند  هاي كوچ نشين و روستانشين تشكيل مي  مشروطيت حدود نود درصد گروه
منيـت اجتمـاعي طـي    كه اين به معناي راه طولاني بود بايد بـه منظـور تـامين ا   )407: 1375
اي، قومي و فرهنگي باعث   هاي اجتماعي اعم از شكاف محلي، منطقه  تداوم گسست.شد  مي

و جامعه از نيـل  "برد يكي به معناي باخت ديگري بود"اي كه  تداوم تعارضات شده به گونه
  ).13: تا  گوبينو، بي(به تفاهم و اجماع عمومي ناتوان بود

  
  )ق.ه1264- 1313( ركرد امنيت اجتماعي ايرانهاي تغيير در مفاهيم و كا  مولفه. 4

  معنايي آن در دوره ناصري ـ امنيت اجتماعي و قبض و بسط مفهومي 1.4
وجـود پلـيس و نهادهـاي انتظـامي كنتـرل كننـده جـرم و        "، "حاكميت قانون"ي  سه مولفه
و  از مفاهيم و اركان اصلي بودند كه در تغيير مفهومي "ايجاد نظام قضايي صالح"،"تهديدات

قـانوني در دوره   - ايـن ابعـاد نهـادي   . كاربست معنايي مساله امنيت نياز به بازنگري داشتند
ناصري چندان توسعه نيافت و امنيت اجتماعي با ضـعف سـاختارها در بحـران مفهـومي و     

هاي قانوني بـراي رسـميت يـافتن حـقّ       موضوع امنيت فردي چارچوبه. اجرايي مواجه بود
رعيتي مواجه بـود كـه بـه بازتوليـد     - تداوم و غلبه مناسبات ارباب حيات و مالكيت افراد با

عدم تكوين بسترهاي . اقتصادي جامعه انجاميد - الگوي پيشين مالكيت و مناسبات اجتماعي
فرهنگي حق افراد و تقليل مالكيت خصوصي به معناي تضعيف اين سنخ از امنيت  - سياسي

ه حوزه عمومي و بازيگر اصلي و تعيين كننده تر، امنيت اجتماعي متعلق ب  در سطح كلان. بود
 آن دولت و نهادهاي رسمي بودند كه حوزه كاركردي آن حفظ جان، مال و شئون اجتماعي

هاي اجتماعي از طريق برقراري نظم و قانون و توسـعه مفـاهيم     افراد و جلوگيري از آسيب
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هنده امنيت ملـّي و در  د  تشكيل) فردي و اجتماعي(دو سنخ مذكور از امنيت . اين حوزه بود
ايـن موضـوع   . تعيين شرايط رشد و رونق اجتماعي و بلوغ فكري و فرهنگي جامعه موثرند

گيري محـيط    هاي اصلي انسجام جامعه شهري است كه بدون آن امكان شكل  يكي از مولفه
خـلاء برخـي   ).217- 215: 1375ملكـم، (اقتصادي مناسب در حيات شهري وجود نداشـت 

خير تاريخي در نهادينه سازي امنيت و تقويت ساختار اجتمـاعي در دوره  ها موجب تا  مولفه
اي مهم در انسـجام حيـات شـهري از جايگـاه كمرنگـي        ناصري بود؛ آزادي به عنوان مولفه

ترويج و توسعه برابري در حيات شهري در تحكيم امنيـت اجتمـاعي امـري    . برخوردار بود
هاي مدرن، تشكيل   كاركرد جديد آن، دادگاه گيري بازار با  ضروري بود كه مي توانست شكل

اداري را بـه   - هاي مدني، و برآمدن استقلال نسبي جامعه و افراد در عرصـه قضـايي    انجمن
توانسـت بـه توسـعه      ها مي  كاركردي در اين عرصه - ساختاري   دگرگوني. همراه داشته باشد

گـي جامعـه منجـر    فرهن - گيري طبقات مستقل، رشد و بلوغ فكري  امنيت اجتماعي و شكل
اي ايران دوره ناصـري شـاهد تقـدم مفهـوم       اما در ساختار سياسي و ادبيات اندرزنامه .شود

امنيت و عدالت بر مفاهيم آزادي، حقوق عمومي و اجتماعي، و سـلطه سـاختار قـدرت در    
هـاي    تنوعات اجتماعي در قالـب گـروه  . نظام اجتماعي شهر به عنوان پارادايم غالب هستيم

بـروز دو  . هاي خرُد از علل تداوم كاربرد تلقي قدرت گرا بر مساله امنيت بود  و هويتايلي 
عامل مهم از اواسط دوره ناصرالدين شاه بيانگر وقوع وضع جديدي بود كه در آن، مفـاهيم  

سياسي را بر مبناي قانون و خواست عمومي و توسعه نهادهاي مدرن نويد  - امنيت اجتماعي
توان به انعكاس مفاهيم جديد در عرصه حقوق اجتماعي، قانون   مي داد؛ در اين خصوص  مي

هـاي فعـال     سياسي از يكسو و تلاش لايه - دولت و بازتاب آن در امنيت اجتماعي - و ملتّ
خــواه در انعكـاس معــاني و    اجتمـاعي شــامل متفكـران جديــد، مترجمـان و رجــال ترقـي    
ي، حـق مالكيـت از سـوي    رويكردهاي جديدي همچون طرح حقوق اجتماعي، آزادي فرد

هاي جديد در قالب نظـام مشـروطه بـه      ديگر بود كه جامعه ايران را به سوي طرح خواسته
  .پيش راند

تغيير در مفهوم و معناي امنيت در قالب دگرگوني ابزارهاي آن از اواسـط دوره ناصـري   
اجتمـاعي   هاي تامين امنيت از شكل تقابل و درگيري واحـد خـُرد    مشهود است؛ ابزار و راه

دولت در تامين امنيت با اعمال ابزارهاي قـانوني و  . ايلات به واحد كلان دولت انتقال يافت
تشكيل موسسات مدني در چارچوب پليس و نظميه ايفاي نقش كرد و اين پروسه تغيير در 

 - هاي جديد مبني بر تقويت مفاهيمي چون حقّ فردي  عرصه اجتماعي از كانالِ طرح انديشه
آنچه . آزادي و ساير مفاهيم به تكوين خرده گفتمان امنيت جامعه مدار كمك كرد اجتماعي،



 )ق.ه1264- 1313( ناصري ةهاي امنيت اجتماعي در ايران دور لفهؤتداوم و تغيير در م   10

كه در تغيير مفاهيم و معاني امنيت اجتماعي در نتيجه اقدامات دولتمردان نيك انديش چون 
اميركبير و سپهسالار بايد در نظر داشت تاكيد و توجه آنـان بـه طـرح امنيـت سـرزميني در      

 - اي كـه اسـتراتژي آنـان ولـو در دوره كوتـاه كـنش سياسـي         گونـه مرزها و داخله بود بـه  
شان عبارت از طرح مساله امنيت اجتماعي با مركزيـت اقـدامات دولـت، توجـه بـه        اجرايي

محوريت بخشيدن به امنيت با طرح منافع ملـّي و تقـدم بخشـيدن بـه آن نسـبت بـه سـاير        
سرزميني  - براي واحد سياسي هاي امنيت هويت هاي خرُد و ايلي، قرار دادن مرجعيت  سنخ

اميركبير درصدد گسترش قدرت متمركز و مستقل دولت در . در توجه به موضوع امنيت بود
برابر تهديد دخالت خارجي و بحران مديريت و اداره امور داخلي برآمـد كـه حاصـل ايـن     

اتخـاذ سياسـت   . تلاش ها مي توانست در توسعه زيرساخت امنيت اجتمـاعي مـوثر باشـد   
محور بر اساس منافع ملي و وحدت سرزميني در دوره ناصري توسط برخي نخبگـان    دولت

نيك انديش قدرت در قالب تعيين مرزهاي سرزميني بـا ممالـك بيرونـي، تقويـت مفـاهيم      
جديدي همچون وطن، منافع مليّ، جلوگيري از دخالت روس و انگليس در امـور داخلـي،   

عي، ايجاد نهادهاي جديد براي اداره امـور  رشد آموزش جديد با هدف توسعه آگاهي اجتما
شهري، برقراري قوانين بهداشت عمومي و مقابله با بيمارهاي مسري و قحطي ها طراحي و 

ها شـامل ضـعف     با اين حال، عوامل بازدارنده توسعه اين برنامه. تا حدودي اجرايي گرديد
ي قدرت سياسـي در  نظامي كشور در مقابل قدرت هاي متجاوز، تداوم و تسلط الگوي اصل

قالب كارشكني دربار و انقطاع تغييرات جامعه محور در كنار خـرده گفتمـان تغييـر جامعـه     
هاي تاريخي مشخصي به اين سـنخ از اقـدامات     داد و در برش  مدار به حيات خود ادامه مي

خـواهي در جهـت بهبـود شـرايط اجتمـاعي و تقويـت         جريان كم رمق تحول. داد  پايان مي
رشد اجتماعي به چند حوزه اصلي به مثابه زمينه هاي واقعي توسعه امنيـت نظـر   هاي   مولفه

داشت كه در اين راستا به حمايت از حاكميت قانون، تقويت پليس درسـتكار و مسـلط بـه    
در عرصـه قضـايي دو سـاختار قـانون     . حد جرم، و تقويت نظام قضايي روزآمد پرداخـت 

مـوارد مسـائل جديـد از جملـه تجـارت و       شريعت و قانون عرف همزيستي داشـتند و در 
گاهي فقدان نسبي قانون جديـد در  . بازرگاني از اهداف و قوانين متغايري تبعيت مي كردند

دعاوي حقوقي از جمله در مورد دعواي با اتباع خارجي مساله ساز مي شد كه نمونه آن در 
د كـه بـه يـك    توان برشـمر   دوره ناصري در دعواي شركت هلندي هاتس با محمدشفيع مي

در موضوع ). 135- 91/ 1: 1366فلور، : بنگريد به(مرافعه طولاني و پر درد و سر منجر شد 
امنيت قضايي اميركبير به قدغن كردن شكنجه با ايجاد وضعيت بهتري براي متهمـان همـت   
گماشت و به منظور جلوگيري از سوء استفاده در مورد محاكمات مربوط به تبعه خارجي و 
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او همچنين سنت . خانه عدالت تهران ارجاع داد  ان كليه محاكمات آنان را به ديوانغيرمسلمان
بست نشيني كه به منظور امان يافتن در موارد متعدد استفاده مي شد را به شدت كاهش داد 
و در همان ديوان خانه دستور رسيدگي به شكايت اتباع ايراني از مقامات دولتي و مرافعات 

ق دستور تاسـيس  .ه1278ين شاه به منظور احياي ديوان مركزي در سال ناصرالد. جنايي داد
مجدد ديوان خانه عدالت را صادر كرد و سپس به منظور استقرار عدالت و قانون در ايالات 

  .ت و ترس حكام ايالات انجام نشداقدام به ايجاد موارد مشابه آن توجه گرديد كه با مخالف
مفهوم و معناي امنيت اجتماعي در دوره ناصري در نتيجه طرح مفـاهيم نـو در عرصـه    
مناسبات شهري و روابط اجتماعي نيز با تغييراتي همراه بود؛ رشد خرده گفتمان تغييرگرا در 
حوزه بهداشت، ترسيم الگوي اداره امور شهري، مساله امنيت و حقوق اتباع به شكل طـرح  

هاي مسـري و تخريـب     با هدف تامين امنيت اجتماعي از بيمارينظافت و پاكسازي شهري 
اماكن مخروبه و ساخت رختشوي خانه و انتقال قبرستان ها به بيرون از شهر پيگيري گرديد 
و به عنوان اقدامات دولتي در تامين امنيت عمومي در عرصه سلامت و بهداشت نيـز طـرح   

گفتمان جديد به توسـعه آگـاهي   ). 3: 3ه ق، شمار.ه1268روزنامه دولت عليه ايران، (گرديد
اي كـه در مـوارد جزئـي بحـث حقـوق        نسبي و طرح حقوق اجتماعي همراه بود به گونـه 

خانواده و زنان نيز مطرح بود و زنان به طرح دو سنخ از ظلم هاي وارده بر خود شامل ظلم 
ن مثـل  هـايي كـه بنـا بـه زن بـود       و اجحاف و صدمات ناشي از غارت اموال و برخي ظلم

  ). 260: 1377اتحاديه، (شكايت از ندادن نفقه و درگيري و مشاجره پرداختند
مولفه مهمي كه در توسعه امنيت نقش بسترساز داشت توجه به مفاهيم نوآيين بود كه در 

 - اي بين سـاختار قـدرت    هاي اجرايي جديد و ايجاد مناسبات ديگرگونه  گيري ساخت  شكل
انون و تلاش بـراي توسـعه آن در قالـب متـون ترجمـه و      حوزه عمومي موثر بود؛ مفهوم ق

برخي از قوانين در قالب . هاي جديد صورت گرفت  اقتباسي توسط متفكران ايراني، روزنامه
رساله اي انتقادي و ميراث اندرزنامه نويسي سعي در بازنگري و بازخواني مناسبات دولت و 

تي و ديواني و مداخل دوستي حكام مردم داشت؛ قانون قزويني به طرح مساله اوضاع حكوم
و رسم پيشكش گرفتن از مردم و اوضاع بد املاك خالصه و ويراني املاك شخصي و وضع 

نگـارش  ). 36- 33: 1370قزوينـي، (خانه پرداخت  نامناسب رعايا در اثر نبودن قانون و ديوان
صـورت   هاي اين چنيني متأثر از انديشه متفكران و با هدف طـرح مسـائل اجتمـاعي     قانون

هـاي منجـر بـه      در دهه. گرفت و زمينه ساز تغيير در مفهوم و معناي امنيت اجتماعي گرديد
توان از ظهور و انتقال برخي مفاهيم حق گرا به جغرافياي فرهنگي و   انقلاب مشروطه نيز مي

هاي بنيادين و اثرگـذار در توسـعه مفهـوم امنيـت و       ذهنيت ايراني ياد كرد كه به مثابه مولفه
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ابعاد آن عمل كردند؛ مفهوم آزادي كه برايند تحولات دنياي بيـروي و توسـعه معنـا و     رشد
هـاي ايـران     فلسفه جديدي با محوريت جامعه بود بتدريج در نوشتارهاي سياسي و روزنامه

انعكاس يافت و در جامعه به طرح خرده گفتمان حق گرا در برابر هر گونه بي قانوني منجر 
سياحتنامه خود از غرب به طرح مفهوم آزادي و كاركرد آن به عنـوان   برخي ايرانيان در. شد

ميرزا ملكم نيز از انديشمنداني بـود  . نتيجه مشاهدات خود و ارزيابي از ترقيات ياد كرده اند
. كه بر ضرورت شناخت حدود آزادي به منظور جلوگيري از بدفهمي آن تاكيد داشته اسـت 

راد انساني محدود كرده و از حقـوق چهارگانـه انسـاني    او آزادي را در برابر حفظ حقوق اف
شامل اطمينان جاني و مالي، اختيار بدني، اختيار زباني، اختيار قلـم، و مسـاوات نفـوس در    
حدود و حقوق به عنوان اصول تحديدگر آزادي نام برده و جميع ترقيـات نـوع بشـر را در    

  ).137- 136: 1340آدميت،(داند  آزادي افكار و عقايد مي
  

  مراحل تغييرات نهادي حوزه امنيت اجتماعي و كنشگران دولتي آن در دوره ناصري 2.4
ي امور شهرها بر اسـاس سلسـله مراتـب بـه مقامـات        در نظام پيشامدرن قاجار مساله اداره

گرفـت و انتقـال ايـن      هـا، داروغـه صـورت مـي      موسوم به بيگلربيگي، كلانتر، كدخداباشي
كلانتر علاوه بـر اينكـه بـر محـلات گونـاگون      . گرديد  نجام ميها به روش موروثي ا  منصب

شهرها تسلط داشت بلكه نيروي پليس هم براي حفظ قانون، نظم و اخلاق داشـته اسـت و   
آنها به حل و فصـل دعـاوي پرداختـه و    . كرد  نيروي پليس بر محلات شهرها اعمال نظر مي

تـر بـه حـوزه      اما دعاوي بزرگ. كردند  هاي متفاوت سياست مي  تخلفات را با اعمال جريمه
: 1363ويلسـن،  . 363: 1361پـولاك، (شـد   اختيار كلانتر و فراتر از آن حاكم شهرسپرده مـي 

يكي از وظايف مهم كلانتر در شهر اعمال ماليات و گـرفتن آن از مـردم شـهر بـود و     ). 66
و  ميزان اعمال نفوذ اين مقام در بين جمعيت شـهري بـه حـدي بـود كـه از ميـزان ثـروت       

اين مقام مهم شهر به تعيين قيمت بـر روي كالاهـاي   . استطاعت مردم بخوبي آگاهي داشت
پرداخت و از طريق داروغه و محتسب به اعمال نظر بـر نـرخ     ضروري حيات اجتماعي مي

با اين حال، مقامات شهري به جاي تقيد به انجـام  ).236: 1385موريه، (اجناس مشغول بود 
راي سود شخصي و مستحكم كردن جايگاه خود در برابر حكومت وظايف اجتماعي صرفاً ب

در چنين شرايطي، آنان با دسيسه و خيانت، نيرنگ و زور به تهديـد جامعـه   . كردند  عمل مي
. بود، داشـتند   پرداختند و كاركردي نقيض آنچه بايد مي  شهري و تحديد امنيت اجتماعي مي

اري از رفتار غيرمسئولانه كلانترهـا و مقامـات   ها و روايات منابع نوشت  در موارد متعدد گزاره
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همسر وزير مختار انگليس ) Mary Leonora Sheil(اند؛ ليدي شيل  امور امنيت شهر ارائه داده
هـا    جستين شيل در اوايل دوره ناصري شاهد قدم زدن بيگلربيگي در حالت مست در كوچه

عصايي كه در دست داشت بـر  زدند با   رفت و مردم كف نمي  هر جا كه مي"در ملأ عام بوده
اين نوع رفتارهايي كـه از سـوي   ). 22: 1366فلور، . 342: 1368شيل، ("كوبيد  سر مردم مي

زد نقش مهمي در تضعيف امنيت فـردي و جمعـي     متصديان امنيت اجتماعي شهرها سر مي
  . داشت

اداره نظميه ايجاد پليس جديد به مفهوم اروپايي آن رهاورد سفر دوم ناصرالدين شاه بنام 
مشهور "رئيس مستحفظين امنيت عامه شهر"و پليس دارالخلافه صورت گرفت؛ رئيس آن به

ساختار پليس به عنوان يكي از مراكز كه به تـامين امنيـت   ). 3/5:ق.ه1294صنيع الدوله،(بود
اجتماعي و كنترل بحران و بي نظمي جامعـه تغييـر چنـداني نداشـت؛ پلـيس تحـت نظـر        

اين سازمان مسئول حفظ نظـم عمـومي در   . پرداخت  نتر به انجام وظيفه ميبيگلربيگي يا كلا
در هر محله كدخدايي حضور داشت كه تحـت نظـر پلـيس عمـل     . شهر و محلات آن بود

هـاي كوچـك از اسـتقلال عمـل       كرد و خود اين مقام محلي در اجراي احكام و جريمه  مي
). 66: 1363ويلسـن،  (شـد   مـي  برخوردار بود و جرايم بزرگ اجتمـاعي بـه كلانتـر محـول    

اقدامات تغييرگرايانه دولت در دوره ناصري دربردارنده توسعه شهري و توجـه بـه كـاركرد    
نهادهاي مرتبط، تخريب استحكامات دفاعي پايتخت اعم از خنـدق هـاي قـديمي و ايجـاد     
ديــوار و بــارو از آجــر و ســنگ و تحــول محيطــي، نهــادي و امنيتــي دارالخلافــه ناصــري 

اين توسعه و آباداني در دارالخلافه با احساس نياز بـه  ). 1898/ 3: 1367تمادالسلطنه، اع(بود
توسعه نهادهاي شهري و مدني و ايجاد قوانين شهري جهت اداره و نظارت بهتـر بـر امـور    
همراه بود؛ مساله مهمي كه در راستاي توسعه وسعت شهري تهران مطرح بود مساله اراضي 

به ايجاد كاداستره براي مميزي املاك شهري يـا ثبـت امـلاك منجـر     و مالكيت آنان بود كه 
به منظور كنترل و اعمال نظارت دقيق بر امور  نهاد پليس). 2/51: 1378تكميل همايون، (شد

سنگلج،دروازه دولت، عودلاجـان  (چهار رئيس براي چهار محله شهر"دارالخلافه به انتصاب
اداره نظافـت  (ار و يـك نايـب بـراي احتسـابيه    و تعيـين داروغـه بـاز   ) و چاله ميـدان بـازار  

پلـيس  (هاي شـهر   ق مقام رئيس گردش.ه1303اقدام كرد و در) 1/42: 1366فلور،(")شهري
هاي اوليه بـه شـكل مطلـوبي      بازتاب عملكرد پليس جديد در سال. شكل گرفت) راهنمايي

لسلطنه حـاكم  بود اما كنت دمونت فرت براي ثروتمند شدن از زندانيان براي خود و نايب ا
پرداختند   به روايت اعتمادالسلطنه كساني كه پول نمي. تهران به زور و تهديد پول مي گرفت

پرنده دوسـت بـدبختي   "اي كه  توانستند بپردازند توقيف ومضروب مي شدند به گونه  يا نمي
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كه شغل بزفروشي داشت چون استطاعت پرداخت يك قران را نداشت آنقدر كتك خـورد  
علاوه بر كاركرد نامناسب و ضعيف دومونـت  ). 313: 1367اعتمادالسلطنه، ("كه جان سپرد

فرت و دخالت ناصرالدين شاه در امور نقـش مهمـي در تضـعيف عملكـرد پلـيس جديـد       
داشت، شاه حق زنداني كردن را به خود اختصاص داد و زندانيان را به زندان شخصي خود 

جـازه داشـتن زنـدان را ندارنـد و همـه      فرستاد و دستور داد كه دمنت فرت و كدخـدايان ا 
فـرت  ). 361/ 1: 1384مسـتوفي،  .60: 1352ملـك آرا،  (زندانيان بايد در زندان دولت باشند

ضمن جلوگيري از تظاهرات عليه امتياز تنباكو با فشار علماء از كار بركنار شد و جانشـينان  
  .امنيت جامعه محور ايجاد نكردند او نيز تغيير اساسي در راستاي

هـا گنجانـده شـد و در      خانه  شاه، نظميه در قراول  به منظور تغييرات مورد نظر ناصرالدين
: 1349كـرزن، (گرفـت   سراسر شهر وسعت يافت و نظميه از پادگان شهر سرباز به كـار مـي  

هاي متعدد وظايف نيروي پليس گسـترش قابـل     در نتيجه اعمال تغيير مذكور، بخش). 323
ختاري نيز تغييرات سلسله مراتبي در هر منطقه ايجـاد شـد تـا ايـن     از نظر سا. توجهي كرد

مراتب و مناصب درارتباط با هم بتوانند به تامين امنيت شهرها بپردازند و اين روند تغيير در 
ق بـا توسـعه مناصـب در درون اداره    .ه1312، و 1307، 1303، 1297،1301چند مرحله در 

كنترل تهديدات داخلي و تامين امنيت اجتماعي تر جهت   پليس جديد با هدف اشراف دقيق
اين تغييرگرايي در ايجاد نهاد پليس جديـد فصـل مهمـي در    ). 43: 1366فلور، (پيش رفت

هاي امنيت اجتماعي بود اما فرت و افراد پس از او نتوانستند به تحول   سبك عملكرد سازمان
س از درون نظام سلطنت مطلقـه  بنياديني منجر شوند كه اين امر ناشي از برآمدن ساختار پلي

بـه تغييـر وضـع    1879تشكيل پلـيس متحدالشـكل در  . و پيوند سرنوشت اين دو به هم بود
موجود و مردم محور شدن امنيت اجتماعي منجـر نگرديـد بلكـه مـردم نـاگزير بـا ايجـاد        

ت پيوندهاي سنتي با بزرگان دين از وجهه آنان براي تامين امنيت خود در برابر تعديات هيئ
تغيير كاركرد نهادهاي امنيت جديد در ). 49/ 1: 1387دولت آبادي،(كردند  حاكمه استفاده مي

اثر گرايش مطلقه ساختار سياسي حكومت ناصري به ابزار مهمي جهت جنگ عليه گسترش 
. . . هاي مختلف چون بابي بودن و  هاي نوگرايانه درآمد و با انگ زدن  و نشر عقايد و انديشه

پرداختند و نظميه بـه عنـوان سـلاح اصـلي حكومـت در نبـرد عليـه          ان ميبه حذف مخالف
بنابراين، هر گونه تحول در مفهـوم و عملكـرد نهادهـاي مـدني     . رفت  ها به كار مي  مخالفت

تامين امنيت فردي و جمعي به دوره پس از مشروطه و تلاش نهادهاي مشروطيت در تنظيم 
اجتماعي مردم و تضـعيف مفـاهيم دال بـر     قوانين جديد مربوط به جرم و جنايت و حقوق

ق لايحه تنطيم وظايف سازمان پليس در فصل .ه1325قدرت مطلقه انتقال يافت كه در سال



 15   امير احمدزادهمحمد

ق تـدوين  .ه1325ربيـع الثـاني  20و قانون شهرداري مصوب 298تا 286هشتم قانون و مواد 
امنيت اجتمـاعي   مدار از  اين اقدامات به معناي آغاز راهي جديد و ترويج مفهومي مردم. شد

  . و نهادهاي مرتبط با آن بود
يكي از نقاط عطف تغييرگرايي در عرصـه نهادهـاي اجتمـاعي و سياسـي بـه اقـدامات       

هـاي    اميركبير در دوره تصدي صدراعظمي بود؛ تلاش او در جهت بهبود عملكـرد سـازمان  
ــود  ــده امنيــت شــهري ب ــامين كنن س خــان از ناصــرالدين شــاه اجــازه تاســي   ميرزاتقــي. ت

در تمام شهرهاي بزرگ را گرفت تا به وظيفه حفظ نظـم و قـانون   ) پاسداراخانه(خانه  قراول
هـا در پيشـرفت     در برخي از منابع به بحث درباره تاثير مفيد حضـور قـراول  . شهر بپردازند

او به منظور بهبود شـرايط بـه   ). 168و 124: 1375بروگش، (امنيت شهري سخن آمده است
خريـد    گـري را مـي    و فروش ايالات را برانداخت زيرا كسي كه والينفع جامعه رسم خريد 

يافت و در اين شرايط فشـار و    بايد به مبلغ به مراتب بيش از آنكه خرج كرده بود دست مي
اقـدام  . بي عدالتي و ظلم مالياتي به عنوان الگوي اداره ايالت بر ناامني اجتماعي مـي افـزود  

اميركبيـر بـه   . ه امور كشور ايجاد نظم مالياتي جديدي بـود ديگر اميركبير در راستاي انتظام ب
هاي مختلف اقتصادي و حمايـت از    منظور تامين امنيت اقتصتادي به اعمال قانون در عرصه

بازرگاني داخلي پرداخت تا از اين طريق امنيت اقتصادي بهتـر منجـر بـه شـكوفايي توليـد      
امنيت مالكيت خصوصي، جلـوگيري از  در اين عرصه او به امنيت اقتصادي و . داخلي گردد

خــواري،   واردات غيرقــانوني و حمايــت از تجــارت داخلــي و خــارجي، مبــارزه بــا رشــوه
آدميـت،  (پرداخـت ) اخاذي حاكمان از مردم در مسير عبور خود(برانداختن رسم سيورسات

هاي سربازان براي تامين امنيت شـهرها ايـن بـود كـه در       يكي از روش). 219- 225: 1378
طقي كه احساس مي كردند به فكر شورش هستند از قدرت و عظمت و توانـايي شـاه و   منا

  .زدند تا آنان را منصرف نمايند  سربازان حرف مي
  
كنشگري بازرگانان در تامين امنيت صنفي به مثابه توسعه خرده گفتمان امنيـت   3.4

  جامعه مدار
دست رفتن مناطق مهم تحت نفـوذ  پروسه جنگ با روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي به از 

دولـت ايـران در ايـن معاهـدات،     ).  62- 60: 1354كـاظم زاده،  (ايران در قفقاز منجـر شـد  
شرايطي را پذيرفت كه بعدها در تحديـد و تهديـد امنيـت اجتمـاعي داخلـي و بيرونـي آن       

راني روسيه در درياي خزر، پذيرش تعرفـه گمركـي     پذيرش حقّ كشتي. سرنوشت ساز بود
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طلوب براي كالاهاي وارداتي روسيه كه هر كدام از اين شـروط زمينـه خطرنـاكي بـراي     نام
سياسـي و تضـعيف اسـتقلال سـرزميني و امنيـت       - اعمال مداخله روسيه در امور اقتصادي

. هـاي بـزرگ روس و انگلـيس نمـود      اجتماعي و رواني ساكنان ايران را درگير بازي قدرت
زرگانان آنان در تحديـد امنيـت اجتمـاع و اقتصـادي     نقش دول خارجي و اتباع سياسي و با

اميركبير به منظور جلوگيري يـا كـاهش سـلطه و    . گروههاي جامعه ايران نقش پررنگي بود
شان اقدام به وارد كردن نيروي سـوم بـه منظـور      اعمال نفوذ دولتين روس و انگليس و اتباع
هـا را در    د تا دخالت خـارجي اميركبير درصدد بو. حفظ استقلال و امنيت عمومي ايران شد

امور داخلي ايران قطع نمايد و با اين تفكر بود كه در قبال پيشنهاد همكاري اين دولـت هـا   
اگر بيست هزار سرباز ايراني در اين ماجرا "براس سركوب قيام سالار در مشهد گفته بود كه 

اقلي پـور،  رض ـ( "تلف شوند بهتر از اين است كه با دخالت بيگانگان حـل و فصـل گـردد   
دولتين روس و انگليس همـواره از طريـق تعـديات نظـامي و يـا از راه      ). 123- 117 1377
ها و نمايندگان سياسي و ايجاد تفرقه اجتماعي بر نـاامني ايـران و بحـران اقتصـادي       كنسول

از آمال مشروطه خواهان تلاش براي جلوگيري يا كاهش نفوذ آنان در ايران بود .اقدام كردند
ا ايجاد فضاي رقابت در كسب امتيازات بيشتر از شاهان ايران تا مشروطه شـرايطي را  زيرا ب

  ).39- 34: 1371فوران، (شده است   ياد  "نيمه مستعمره"رقم زدند كه از آن به وضعيت 
  
  شاه به مساله امنيت اجتماعي  عناصر تغيير و تحول در نگرش سياسي ناصرالدين 4.4

به تغيير در نتيجه بحران داخلي و مشاهده دنيـاي بيرونـي در   اراده و ميل پادشاه در گرايش 
اي كـه فـراز و فـرود فهـم       هاي دگرگوني در امور اثر حياتي داشـت بـه گونـه     تقويت زمينه

تـوجهي بـه     هاي جديد كليد حل معماي قبض و بسط در گرايش و بـي   شاهنشاه از اقتباس
هاي   خت سلطنت با برخي شورششاه در ابتداي جلوس بر ت  تحولات جديد بود؛ ناصرالدين
دادنـد، مواجـه     اي كه امنيت عمومي را تحت الشعاع قرار مي  داخلي و مدعيان قدرت منطقه

او با تلاش ميرزاتقي خان اميركبير توانست قيام سالار در خراسان را مهـار كنـد و گـام    . بود
مهم بعدي او تلاش براي محققّ كردن دعاوي ارضي هرات و مخالفت با سياسـت مداخلـه   

اما شكست او در مهـار سياسـت انگلـيس بـر بحـران و      . انگليس در شرق قلمرو خود بود
هاي   گيري از مدنيت اروپا به تغيير در حوزه  ي افزود و بر آن شد تا ضمن بهرهفشارهاي داخل

بتدريج نوعي گفتمان انتقادي كه به ارزيابي و آسـيب شناسـي مسـائل    . مختلف گرايش يابد
مختلف مي پرداخت ظهور كرد كه بحث در خصوص مسائل و معضلات اجتماعي، اداري 
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ش و تاكيد بر ضرورت اصلاح و تغييـر را محـور   و سياسي با رويكردي انتقادي، آگاهي بخ
در اين رساله هاي انديشه سياسي از نامساعد بودن وضع رعاياي و كثـرت فقـرا و   . قرار داد

مولفـان ايـن سـنخ از    . بحران هاي طبيعي همچون قحطي و خشكسالي سخن آمـده اسـت  
ن ميزان ادبيات سياسي بر ضرورت تاسيس مجلس كنكاش دارالشوراي ملتّي، مشخص كرد

  .اند  دخل و خرج و فرستادن مميزي به كليه نقاط ممالك به مثابه شروط پادشاهي ياد كرده
هاي صندق عدالت و مجلس تحقيق مظالم به مساله ظلم هاي مالياتي و انتقاد   در عريضه

از عمال و حكام و اينكه آراي مجلس و احكام پادشاه در عرض حال و رسيدگي به اوضاع 
عليـزاده  (گرفـت    ندرت عملي شده و احقاق حـق بـه طـور جـدي صـورت نمـي      رعايا به 
مجلس تحقيق مظالم اقدامي از سوي سوي ساختار سياسي با هـدف  .) 55: 1391بيرجندي،

طرح بحث از  .اطلاع از وضعيت نابساماني و اوضاع امنيت عمومي در ايالات و ولايات بود
ب به پادشاه قاجار خود حركتي مثبـت در  بحران ظلم و ستم حكام و مسئولين به مردم خطا

. حق بودراستاي حق خواهي عمومي و طرح ناامني اجتماعي به مثابه برخي از موانع احقاق 
مساله اصلي اين بود كه ساختار قدرت و در راس آن پادشاه قاجـار در اداره و نظـارت بـر    

ع ذيصـلاح قـانوني   امور نقش اصلي را داشته و اراده چنداني به واگـذاري امـور بـه مراج ـ   
حتـي در  . نداشتند و اين مساله ضعف حوزه اختيار نهادهاي نوتاسيس را فراهم كـرده بـود  

موردي كه اصناف كاشان در عرض حالي بـه نگـارش دسـتخط  جهـت قـدرداني از اراده      
ناصرالدين شاه در تاسيس مجلس تحقيق مظـالم اقـدام كردنـد كـه احتمـالا تغييـر در اراده       

فضـولي  "ه به رعاياي شده است از پادشاه پاسخ اين گونه ارسال شد كهحكومت براي توج
   ).378: 1356آدميت و ناطق، ( "موقوف كنيد تعيين حكومت به ميل رعيت نيست

توان از وقوع وضعيتي بينابين در ميانه دوره ناصري نام برد كه در ذهنيت   با اين حال، مي
هـاي سـاختار     ضـع موجـود و كاسـتي   و كنش اجتماعي مردمان نوعي اعتراض نسبت بـه و 

هاي سخنگو در قالـب ظهـور     سياسي شكل گرفته و نويد يك گفتمان انتقادي و طرح سوژه
داد كه مبناي بحث آنان غالباً   انديشمندان جديد و توليد متون انتقادي و آسيب شناسانه را مي

نظمـي و نبـود     ، بيمسائل اجتماعي اعم از فقر اقتصادي، ناامني اجتماعي، ظلم مالياتي حكام
شكايت و طرح دعوا از ظلم حكام ايالات از جملـه اقـدام محمدحسـن    . قانون قرار داشت

امين الضرب در شكايت از مسعود ميرزا ظل السلطان پسر ارشد شاه به دليل ظلم فراوان او 
به بازرگانان و طرح مسائل و موانع تجارت و سوءاستفاده حكام بيانگر شكسته شدن تابوي 

هاي فعال اجتماعي   ه مطلقه و ظهور رويكرد نقد ساختار قدرت توسط مظلومان و گروهسلط
  ).170: 1379مهدوي، : بنگريد به(بود 
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  نقش نخبگان فكري در انتقال و توسعه مفاهيم و معاني جديد حوزه عمومي 5.4
و  شاه برخي از متقدمان حوزه انديشه جديـد بـه ترجمـان     از نيمه دوم حكومت ناصرالدين

محور از بحث امنيت اجتماعي   طرح مفاهيمي جديد پرداختند كه در پرتو آنان تفسير جامعه
حضور نخبگان حـاكم در جريـان نـوگرايي    . هاي عرصه عمومي آغاز گرديد  و ساير مفقوده

اين پروسه از سوي نخبگان حـاكم و  . عصر ناصري بيانگر پروسه مدرنيزاسيون از دربار بود
روع شد كه همين حركت از بالا از نقاط قوت و ضعف آن در رونـد  دولتمردان حكومتي ش

اين گروه از انديشمندان دولتي هم به حفظ عناصر سنتي در روند تغييرگرايـي  . تغييرات بود
آنان بـا  . توجه داشته و هم به اقتباس و تاسيس آراي جديد از دنياي بيروني همت گماشتند

ا اصول مذهبي بر آن بودند تا ضـمن درك شـرايط   طرح ايده و مفاهيم جديد و انطباق آن ب
جامعه ايران به طرح تلفيقي و هم نشيني مولفه هاي بومي و مدرن جهت پيشبرد امـر اقـدام   

مفاهيم نوين و تاسيسـات مـدرن در عرصـه امنيـت اجتمـاعي و سـاير امـوري كـه         . نمايند
شا خيزش خود در سرمقصد آنان تقويت جامعه و حوزه عمومي بود كاركردي متفاوت از من

دنياي بيروني پيدا كردند تا با تمام پتانسيل لازم در توسعه و بهبود اوضاع موثر واقع شـوند؛  
ميرزاملكم خان از جمله مهمترين نخبگان دولتي بود كه مدتها در سـاختار قـدرت حضـور    

ر ها و نشر روزنامه قانون در عثماني به عرفي سـازي امـور د    داشت و سپس با تاليف رساله
تلاش او در جلوگيري از تقابل انديشه جديد با باورهاي عمومي به طرح . ايران تاكيد داشت

آن افكار و اصول حقيقـي اسـلام   .ما با اروپاييان كاري نداريم"اين تز از سوي او انجاميد كه
كه اين شيوه كنشـگري او تـاثير   )234: 1352نورايي،("اند  هستند كه فرنگيان از ما اخذ نموده

  .شگفتي داشت بسيار
اقدامات فرهنگي برخي از متفكران غيردولتـي نيـز در تحـول مفهـوم و معنـاي امنيـت       

اين گروه ضمن ارتباط مستيم با دنياي بيروني به انتقال . اجتماعي دوره ناصري تاثير گذاشت
و اقتباس لوازم توسعه و تحول در جامعه ايران و تقويت افكار عمومي جهت تغييرخـواهي  

آخوندزاده و طالبوف از جمله اين دسته از متفكران بودند كه بـا تـاليف كتـاب و    . پرداختند
رساله هاي متعدد ضمن انتقاد از وضعيت جامعه ايران به ضـرورت تغييـر و توسـعه آن بـا     

ورود مفاهيم جديدي كه به تقويت بافتار اجتماعي و  .هدف رشد امنيت اجتماعي پرداختند
جامعه جهت اصالت بخشيدن به نقش آنان منجر مي شـد از  زمينه سازي اجتماعي و ذهني 

هاي مقطعـي خـود از     هاي فرهنگي بود كه حكومت ناصرالدين شاه با حمايت  جمله تلاش
پروسه دگرگوني  و تحول و متفكران و كوشندگان فرهنگي با طرح مفاهيم مهم و جديد در 
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يط تحـول در دنيـاي جديـد و    در دوره ناصرالدين شاه بنا بـه شـرا  .راستاي آن گام برداشتند
توسعه مناسبات با آن نوعي گسست تاريخي در ذهنيت خودمدار ساختار قدرت و گـرايش  

اين گسسـت  . نسبي و مقطعي پادشاه قاجار به تغيير و اقتباس از مظاهر تمدن جديد رخ داد
اه شناسانه همرتاريخي در دنياي ذهنيت، انديشه و حيات اجتماعي ايران با گسستي شناخت 

  .گرديد
  

  نقش نهادسازي جديد عصر ناصري در ترويج امنيت اجتماعي .5
يـي و تحـول در مناسـبات    گرا  تغيير در مفهوم امنيت اجتماعي با رواج قـانون  1.5

  ملتّ ـ دولت
 بـا  پديـده  ايـن  كـه  تعـاملى  و ايـران  جامعه به مدرنيته هاى آموزه و عناصر از برخى ورود

 بـر  نسـبتا خـوبي   تـاثيرات  كرد كه برقرار موجود فرهنگى و اجتماعى, سياسى هاى  ساخت
 يكى. است ايران از اواسط دوره ناصرالدين شاه داشته در سياسى زندگى هاى  جنبه از برخى

 و ايران سياسى فرهنگ و بر گفتمان غرب با آشنايى كه ها را مي توان در تإثيرى  جنبه اين از
 ).328- 325: 1367حـائري،  (اسـت، دانسـت   گذاشته ايرانيان سياسى زندگى بر طريق آن از

 قانون نهاد پيدايش از جمله سياسى زندگى صورى و شكلى هاى  جنبه به تإثير اين از بخشى
ورود مفاهيم كه نهايتـا بـه شكسـته شـدن      و شاه قدرت شدن محدود, قوا تفكيك, گذارى

مي شد از جمله مفهوم ملتّ، رعيتي در ساخت سياسي، اجتماعي و اقتصادي  - مفهوم ارباب
 ايـن  ديگر بخش اما. شود مى مربوط حقوق فردي، آزادي، برابري و مساوات، قانون مداري

 و گردد  مى باز حكومت و دولت پديده مورد در جامعه نگرش و بينش در دگرگونى به تإثير
سياسـي و  الگوي رفتـار   رد يا پذيرش مبناى كه شد مى مربوط نظرى و ذهنى هاى زمينه به

تحـولات   اين نتيجه در كه گفت توان  مى در واقع، .ارائه داد جامعه اجتماعي پيشين را براي
 سـوى  از نـه  حـاكم،  سياسـى  ايران مفهوم اقتدار در نظام تاريخ در بار نخستين بود كه براى

ال اجتمـاعي آگـاه و      سـوى  از بلكـه  آنـان  رقيبـان  و سـرداران  زادگـان،   شاه گروههـاي فعـ
هـاي پايـاني قـرن      جامعه ايران در سال و مواجه گرديد جدى چالش به جديد تحصيلكرده

بـه مطالبـه حقـوق جديـد از جملـه حفـظ حـريم         حكومـت  روى در سيزدهم هجري رو
 در گرديد كه  تلقي مي امر به منزله تحول خصوصي و تامين امنيت اجتماعي پرداخت كه اين

عطـف در رشـد    نقطه يك مثابه به مشروطيتبررسي تاريخ اجتماعي و فكري اين مقطع تا 
روند اين تحول خواهي نهايتـا منجـر بـه تضـعيف     . امنيت اجتماعي جامعه موثر بوده است
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مباني اقتدار سنتي حاكمان و افزايش حقوق اجتماعي و مهم تر از همه پررنگ شدن حـوزه  
هاي تحصيلكرده عمومي گرديد كه از اثرات و نشانه هاي آن مي توان به ورود زنان و گروه

از نظـر  . جديد به عرصه كنشگري در تعيين سرنوشـت سياسـي و فرهنگـي خـود دانسـت     
عناصـر و  فرهنگي روندي كه به مشروطه منجـر گرديـد رونـدي اسـت كـه بـه تضـعيف        

ي اقتدار سنتي منجر مي شد كه برخي از آنها در فرهنگ سياسي و فرهنگ عمـومي  ها  مولفه
اطاعـت  ، سلطانيسـم ايرانـى   ،پدرسـالارى  ،بودن قدرت وراثتى، شيخوخيت جامعه به شكل

در . بازتاب داشت حق فرمانروايى مطلق شاه و قداست حكومت و حاكم، مطلق از حكومت
تنهـا معيـار   الگوي اجتماعي و سياسي رفتار جمعي دوره پيشامشروطه شاهد آن هستيم كـه  

و  غلبـه بـود   قهـر و  مبتنـي بـر   براى در دست گرفتن قدرت و حكومت كـردن بـر كشـور   
براى مدتى با تكيه بر نيروى نظامى و پس كدام هر  فمختل وايفو ط ي حكومتگراه  خاندان

و بـا پديـدار شـدن     مي زدنـد از كشتن و يا متوارى ساختن رقيبان بر تخت حكمرانى تكيه 
چنـين شـرايط   در ). 68: 1371شـعبانى،  (شـدند   مـي گروهى قدرتمندتر در صحنه كنار زده 

فاقد تعامل دوجانبه با جامعه تحـت حكمرانـى خـود    و حاكمان  ها  كومتبيشتر ح تاريخي
) سرباز و جنگاور(به مثابه تإمين كنندگان نيروى انسانى صرفاً هاي اجتماعي  گروهند و به دبو
پديده دولت و حكومت در چشم افـراد جامعـه بـه    و  نگريستند  مى كننده ماليات  پرداختو 

تلقـى   هـاي جامعـه    گروهاى مصنوع و ساخته دست و اراده   نه پديده وتحميلى امري عنوان 
در اين وضعيت رابطه ). 147: 1387آدميت،(دشتنندا جامعه اى در قبال  شد كه هيچ وظيفه  مى

تـوفيقي    مرزهـا امنيتـى نسـبى   نسبت به تامين اگر حكومتى  محكوم - يك طرفه بين حاكم
به طوري كـه  كرد   كوتاه مى عهجامغير دولتى را از سر  دست راهزنان غيررسمى و داشت و

، راضـي  به كارگزاران و عمال دولت باج و خراج بپردازنـد  فقط هاي اجتماعي چنانچه  گروه
در چنين ساختاري از قدرت سياسي، مساله امنيت اجتماعي مطلقاً مطرح نبـود بلكـه   . بودند

ت سـلطاني  هر آنچه سلطان دستور انجام مي داد عين عدالت بود و امنيت در زير چتر عدال
اين تعريف مفاهيم كه به معناي ناچيز بودن مبنـاي اجتمـاعي حكومـت در    . گرفت  قرار مي

ادبيات سياسي و فرهنگي دوره قاجار و پيش از آن بود بر الگوها و مبـاني اقتـدار سـنتي و    
كـرد و مبنـاي قـانوني بـودن       ديني براي توجيه و تعميم رفتار كنشگران حكومت استناد مي

نزديك  ،تنها راه كسب منزلت و قدرت و ثروت در جامعه. طرح و پيگيري نبودچندان قابل 
بـا اظهـار بنـدگى و    امـر  كـه ايـن   آن بـود  شدن به حريم حاكم و كسب رضايت و اعتماد 

فضـاى  , با توجه به غلبه اين الگوهاي حيات جمعـي نـوعي  . بودسپردگى قابل دستيابى رس
اين فرآيندهاى چندسويه ومي جامعه حاكم بود و ي در حوزه عماعتماد  بيآكنده از بدبينى و 
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 مي شدمتمادى بازتوليد هاي   ساليكديگر را در طول  س،در يك همكنشى آشكار و محسو
هاى همسو با خـود تقويـت كـرده      جامعه را در جهت كنش افرادو ذهنيت و رفتار سياسى 

ترجمـه آثـار و منـابع    توان به تاثير و نقـش    شاه مي  در دو دهه آخر حكومت ناصرالدين.بود
فكري و علمي جديد از متون اروپايي به فارسي در ترويج مفـاهيم جديـد از قبيـل آزادي،    

الملـل توسـط علـي      اين مفاهيم با ترجمه كتاب ميزان. عدالت و برابري، مساوات اشاره كرد
بخش ميرزا قاجار در حوزه حقوق اجتماعي و كتاب اكونومي پلتيك تاليف سيسـموندي و  

يك كلمه قانون ميرزايوسف مستشارالدوله انعكاس اجتماعي قابل تـوجهي در ايـران    كتاب
هايي همچـون    هاي جديد از طريق نشر روزنامه  ايجاد مدارس جديد و رشد آموزش. داشت

گيري و تقويـت افكـار عمـومي و در نهايـت توسـعه فكـر         دانش، مريخ، وطن نيز به شكل
  .منجر شد هاي موثري در اين عرصه  اجتماعي و گام

  
  هاي تاثير آموزش جديد در تغيير رويكرد به امنيت اجتماعي دوره ناصري  نشانه 2.5

آموزش جديد و ترجمه منابع فكر و فرهنگ جديد تغيير به نفـع حـوزه عمـومي جامعـه و     
توسعه آگاهي . توجه به حقوق افراد ايجاد كرد كه به تبع آن مفهوم امنيت اجتماعي متأثر شد

اي فعال اجتماعي مرتبط با دنياي خارج در ايران به شكل گيري تدريجي نظم و فهم گروهه
جديدي در دوره ناصري كمك كرد كه گرچه به طور كامل جايگزين گفتمان پيشـين نمـي   
شد اما به شكل خرده گفتماني در كنار آن اعلام موجوديت كرد و افراد آگاه و تحصـيلكرده  

در راستاي اين نظم جديـد شـاهد اتفاقـات    . داشتندجامعه در رونق بخشيدن به آن فعاليت 
، "تفكيك مرزها و تعيين مرزداران، توجه به رشد تعلـيم و تربيـت عمـومي   "مهمي همچون

، اقدام براي جلوگيري از رشد فحشـا از   "بهداشت همگان"، توجه به "سامان دادن پليس"
مراكـز حفـظ    تاسـيس "طريق تشكيل نهادهاي جديد، توجه به سلامت عمـومي از طريـق   

ق، ش .ه1296روزنامـه ايـران،  ("تشكيل اداره نظميه و امنيت عامه"، و "الصحه و بيمارستان
هـاي دولتـي بـراي توسـعه       هستيم كه همه اين موارد از جمله اقدامات و كنش) 388و 387

اين توجه به تاسيس نهادهاي جديد كه متوجه بهبود وضعيت جامعـه بـود   . امنيت عامه بود
هـاي    هـا و انجمـن    آموزشي دارالفنون و تربيت افرادي كه در پيـدايش جمعيـت  با اقدامات 

سازندة حريم عمومي ناقدانه سهيم بودند، نقش مهمي در تغيير مفهـوم امنيـت اجتمـاعي و    
از اين زمان بتدريج كاركرد كنترل كننـدگي دولـت   . تشكيل نهادهاي براي اجراي آن داشتند
اد و اين امر مبناي شكل گيري دولت مدرن در ايـران  جاي خود را به كاركرد آموزشي آن د
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اين نوع تغييرات باعث گرديد تا حكومت و حاكميت از گستره خاصـه و خـواص بـه    . بود
حوزه عامه و همگان توسعه يابـد و سـنگ بنـاي نهادهـاي مـردم مـدار در عرصـه حـوزه         

حول در مفهوم كوشندگان جهت تامين و ت همه تلاشِ. ايجاد شود) Public Sphere(عمومي
امنيت اجتماعي به فراهم شدن جايگاهي براي گفتمان نقادانه غيررسمي منجـر شـد و گـام    
هاي مثبتي رخ داد اما تحول بنيادين نياز به نگارش قوانين و اجراي آن در سـاختار سياسـي   

هـاي مشـروطيت پيگيـري شـد و حقـوق افـراد و         جديد داشت كه به عنوان يكي از آرمان
: مذاكرات مجلس، دوره اول تقتينيـه (چارچوب قوانين مشروطه منعكس گرديد ها در   گروه

هاي اين تحول كه به تقويت مفهوم امنيت اجتماعي و توسعه حـوزه    يكي از نمونه). 23- 18
عمومي ايران پس از مشروطه كمك كرد مساوات در برابر قانون، لغو رسم مـوروثي بـودن   

حكم قانون، آزادي عقايد اهل ايران به حكم قـانون  شغل و مناصب ديواني، اخذ ماليات به 
حال آنكه در عصر پيشامشروطه براي انتصاب مقامات حكمراني در ايالات و ولايات . بودند

هيچ ضوابط و ملاك هاي انساني مطرح نبود بلكه اين مناصب به شكل انحصاري و به مثابه 
گونـه برخـوردي از سـوي     متاعي قابل خريد و فروش واگذار مي گرديد و در صورت هـر 

كسي جرأت شكايت از آنها را نداشت و تنها معدودي از افراد اجتمـاع بـا   "حكمران با مردم
  ).112: 1340واتسن، ( "مي رفتندتحمل خشم و انتقام آنها براي تقديم عرض حال به تهران 

  
  گيري  نتيجه. 6

بـه  نهادسازي فرآيند  در دست ساختار سياسي قاجاريه و ضعف تمركز فزاينده منابع قدرت
و توسعه همراه بود زيرا بـا تضـعيف اسـتقلال سـاختار     رشد  تقليل امنيت اجتماعي و عدم

در اين چارچوب، سلب حقـوق  .. گيري حوزه عمومي مقتدر مي شد  اجتماعي مانع از شكل
محور براي توسعه امنيت رخ داد كه هر گونه   اجتماعي، عدم تنظيم قوانين و نهادهاي جامعه

متناسب با وقوع چنين وضعي، مفهوم امنيت ملـّي  . گرفت  ش و پيشرفت در جامعه را ميزاي
در منابع نوشتاري دوره قاجار امري غايب است زيرا رشد اين گونه مفاهيم و تحول ماهيت 
و معناي آنها نياز به دو تحول عمده در سطح جامعه و در سطح ساختار سياسـي و قضـايي   

ها و موانع دورنـي آن شـامل الگـوي زيسـت       ماعي ايران، مولفهساختار اجت. قاجاريه داشت
اقتصادي و فرهنگ سياسي متناسب با آن، تـداوم كاركردهـاي   - هاي طبيعي  اجتماعي، بحران

عدالت در تلقي عمومي از مفهوم حاكم مطلوب، ضعف ساختارهاي  - نظريه توأماني امنيت
گذاري و نبود مفـاهيم    خلاء قانونهويت مليّ و تقليل آن به امنيت مرزي ممالك محروسه، 
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حقوق فردي و اجتماعي و عدم توسعه نهادهاي انتظامي جهت تامين امنيت، تسلط رويكرد 
ها و منازعات تاريخي ايران بـا روسـيه     سنتي به تامين امنيت شهرها از موانع دروني و جنگ

ت ذهنيت نـاامن  تزاري و انگليس و نقش پررنگ آنان از موانع بيروني توسعه امنيت و تقوي
در دوره ناصري عليرغم تغييرگرايي در ايجاد نهادهـاي جديـد امنيـت    . عمومي ايران بودند

اجتماعي اما وجه بارز و غالب آن در راستاي اداره امور با هدف صيانت از گفتمـان امنيـت   
در عرصـه  . گرا و جلوگيري يا پيشگيري از حوادث تهديـدگر قـدرت سياسـي بـود      قدرت

شاهد روند رو به رشد فهم گروه هاي اجتماعي از حقوق فـردي و اجتمـاعي    اجتماعي اما
هاي فعال   كردگان جديد و گروه  خود و مطالبه آن از ساختار قدرت بود كه متفكران، تحصيل

اجتماعي بازرگانان و اصناف پيشگام تلاش در راستاي شكل بخشـيدن بـه خـرده گفتمـان     
مفـاهيم و معـاني جديـدي چـون قـانون، آزادي، حقـوق       امنيت جامعه محور با اقتبـاس از  

آنان به طرح نيازهاي جديد بـه مثابـه آمـال افـراد جامعـه در      . بودند...شهروندي، عدالت و 
جهت پاسداشت حريم خصوصي و تقويت حوزه عمومي در از طريـق تاسـيس نهادهـاي    

قل اجتمـاعي و  گيري طبقات مسـت   و تنظيم قوانين مدني، تلاش براي شكل قضايي - انتظامي
تنظيم قوانيني براي اعمال نظارت اجتماعي بر عملكرد سـاختار دولتـي كوشـيدند و موانـع     

اجتماعي تحقق چنين خواسته هايي باعث تبلور آنان در پرتو ايـدئولوژي جنـبش    - سياسي
روند تغيير در مفهـوم امنيـت اجتمـاعي و اجـراي آن، تـدريجي و      . خواهي گرديد  مشروطه

نقطه شروع تحول جدي در اين امـر بـود كـه در اثـر گـرايش سـاختار        انقلاب مشروطيت
مشروطه به توسعه نهادهاي اجتماعي، مدني و قانوني مردم محور، تنطيم قوانين، رشد نسبي 
آگاهي اجتماعي، ترويج مفاهيم مسـاوات و برابـري و آزادي بـه حكـم قـانون در تقويـت       

  . تدريجي حوزه عمومي اثرگذار شد
  

  نامه تابك
 قاجـار،  دوره نشده منتشر آثار در اقتصادي و سياسي و اجتماعي افكار). 1356(هما  ،آدميت، فريدون و ناطق

  .آگاه تهران،
  .اميركبير و ايران، تهران، خوارزمي، چاپ ششم). 1378(آدميت، فريدون
  . ايران، تهران، نشر گستره مشروطيت نهضت ايدئولوژى ).1387(آدميت، فريدون

  .فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، تهران، سخن). 1340(فريدونآدميت، 
، تهران، نشر )ق.ه1269 - 1344مجموعه مقالات در باره طهران (اين جا طهران است). 1377(اتحاديه، منصوره
  .تاريخ ايران
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  .گستره نشر تهران، اول، چاپ سياسي، احزاب تحول و پيدايش )1361(منصوره اتحاديه،
  . خاطرات احتشام السلطنه، تهران، انتشارات زوار). 1362(، محمودخاناحتشام السلطنه

ق، به اهتمـام جمشـيد   .ه1259تاريخ قاجاريه از آغاز تا :اكسيرالتواريخ). 1370(اعتضادالسلطنه، علي قلي ميرزا
  .فر، تهران، ويسمن  كيان

  . ر، تهران، اساطيرالمĤثر و الآثار، به كوشش ايرج افشا). 1363(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان
تاريخ منتظم ناصري، بـه تصـحيح دكتـر محمداسـماعيل رضـواني،      ). 1367(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

  .تهران، دنياي كتاب، جلد سوم
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، بـه كوشـش ايـرج افشـار، تهـران،      ).1367(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

  .اميركبير
  . نع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران، تهران، انتشارات زمينهموا). 1359(اشرف، احمد

  . هاي مدرن در ايران عصر قاجار، تهران، انتشارات روزنامه ايران  چالش). 1384(اكبري، محمدعلي
نـوزدهم،    سده ايران از بروگش؛تصويري هينريش سفرنامه دومين:آفتاب سرزمين در).1375(بروگش،هينريش

  .جليلوند، تهران، نشر مركزترجمه محسن 
  .سياسى، تهران، نگاه معاصر شناسى ديباچه اي بر جامعه). 1382(بشيريه، حسين

، ترجمـه كيكـاووس جهانـداري، تهـران،     )ايـران وايرانيـان  (سـفرنامه پـولاك  ). 1361(پولاك، ادوارد يـاكوب 
  .  خوارزمي

هـاي فرهنگي،جلـد     ، دفتـر پـژوهش  تـاريخ اجتمـاعي و فرهنگـي تهران،تهـران    ).1378(همايون،ناصر  تكميل
  ).دارالخلافه ناصري(دوم

گران ايران بـا دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـرب،        هاي انديشه  نخستين رويارويي). 1367(حائري، عبدالهادي
  .تهران، اميركبير
  .حيات يحيي، تهران، فردوس، جلد اول). 1387(دولت آبادي، يحيي
  . خبه كشي، تهران، نشر ني، چاپ نهمجامعه شناسي ن). 1377(رضاقلي پور، علي

هاي قاجاري، تهران، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسـاني،    سياست نامه). 1386(زرگري نژاد، غلامحسين
  .جلد اول

اساطير،  تهران، تاريخ قاجاريه، به اهتمام جمشيد كيانفر،:التواريخ  ناسخ). 1377()الملك لسان( محمدتقي سپهر،
  ).صرالدين شاهسلطنت نا(جلد سوم

 - اي فرهنگ سياسي ايران، ماهنامـه اطلاعـات سياسـي     مباني عشيره). 1377آذر و ديماه(سريع القلم، محمود 
  .136- 135اقتصادي، شماره 

اسنادي از تاريخ اجتماعي تهـران در  (آمار دارالخلافه تهران). 1368(سعدونديان، سيروس و اتحاديه، منصوره 
  .يخ ايران، تهران، نشر تار)عصر قاجار

 - شـناختي مناسـبات دولـت     تببـين جامعـه  :جامعه قدرتمند، دولت ضعيف). 1387(سميعي اصفهاني، عليرضا
  3، شماره 38جامعه در ايران عصر قاجار، فصلنامه سياست، دوره 

  .قومس ايران، تهران،  اجتماعى تاريخ مبانى). 1371(شعبانى، رضا 
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  .ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، نشر نو خاطرات ليدي شيل،). 1368) (ماري(شيل، مري
 ، تهـران، دارالطباعـه  )نسخه خطي كتابخانه مليّ(ناصري البلدان مرآت).ق.ه1294(خان  الدوله،محمدحسن  صنيع

  .، جلد سوم دولتي
  .هاي نو، تهران، هيرمند  حكومت ناصري و گفتمان). 1390(عليزاده بيرجندي، زهرا
  .گ و صلح در ايران دوره قاجار، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركزجن). 1389(فرمانفرماييان، ركسانه

  .سفرنامه فريزر، ترجمه منوچهر اميري، تهران،توس). 1366(فريزر، جيمز
جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سريّ، تهران، توس، ). 1366(فلور، ويلم

  .  جلد اول
 عصـر  در ايران سياسي اقتصاد كليد وابسته، توسعه مفهوم پيشرفته). 1371 ارديبهشت و ينفرورد(فوران، جان

   .56و 55 شماره  اقتصادي، - سياسي قاجار، ترجمه علي طايفي، اطلاعات
، به كوشش ايرج افشار، )انتقاد اوضاع اجتماعي ايران دوره ناصري(قانون قزويني). 1370(قزويني، محمدشفيع
  .تهران، طلايه

 - فـرّ ايـزدي و حـق الهـي پادشـاهان، اطلاعـات سياسـي       ). 1377خرداد و تيـر (اتوزيان، محمدعلي همايونك
  .130- 129اقتصادي، شماره

، ترجمه منـوچهر  )پژوهشي درباره امپرياليزم(1914- 1868روس و انگليس در ايران). 1354(زاده، فيروز  كاظم
  .اميري، تهران، شركت كتابهاي جيبي

  . ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، انتشارات قلم). 1369(كدي، نيكي آر
  . ايران و قضيه ايران، ترجمه وحيد مازندراني، تهران، علمي فرهنگي). 1349(كرزن، جرج
  .سه سال در دربار ايران، ترجمه ذبيح االله منصوري، تهران). تا  بي(گوبينو، كنت

  .نا  اجتماعي ولايات ناصري، تهران، بي - گزارشهاي اوضاع سياسي).تا  بي(و بديعي، پرويز عباسي، محمدرضا
  .ايران عصر قاجار، ترجمه سيمين فصيحي، مشهد، جاودان خرد). 1375(اس. كي. لمبتون، آن

 .2شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، تهران، زوار،جلد ). 1343(مستوفي، عبداالله
 االله سيف سياح و خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، تصحيح حميد). 1359(محلاتي، حاج سياح
  .اميركبير گلكار،تهران،

  .سياحتنامه ابراهيم بيك، قاهره). ق.ه1313(اي، زين العابدين  مراغه
هـران، روزنامـه   مĤثر سلطانيه، تصحيح و تحشيه غلام حسين زرگري نـژاد، ت ). 1383(مفتون دنبلي، عبدالرزاق

  . ايران
جا،انجمن نشـر    اهتمام عبدالحسين نوايي، بي  شرح حال عباس ميرزا ملك آرا، به ). 1325(ميرزا  آرا،عباس  ملك

  .آثار ايران
 .2ايران، ترجمه حيرت، تهران، سعدي، جلد تاريخ). تا  بي(ملكم، سرجان
يب اصفهاني، ويرايش جعفر مدرس سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، ترجمه ميرزا حب). 1385(موريه، جيمز

  . صادقي،تهران، نشر مركز
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نامه حاج محمدحسن كمپاني امين دارالضـرب، ترجمـه منصـوره اتحاديـه و       زندگي). 1379(مهدوي، شيرين
  . لو، تهران، نشر تاريخ ايران  فرحناز اميرخاني حسنك

ن، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    شناسي تاريخي امنيت در ايـران، تهـرا    جامعه). 1391(ميرسندسي، سيدمحمد 
  .مطالعات فرهنگي

، تهران، پژوهشگاه علـوم  )ها  ها و نظريه  مفاهيم، مولفه(اي    درآمدي نظري بر امنيت جامعه). 1390(نصري، قدير
  . انساني و مطالعات فرهنگي

  .اميركبير تهران، الدوله، ناظم خان ملكم ميرزا افكار در تحقيق ).1352(فرشته  نورايي،
  .نا  تاريخ قاجار، ترجمه عباسقلي آذري، بي). 1340(رابرت گرانت واتسن،

اسلامي،  ارشاد و فرهنگ موانع تاريخي توسعه نيافتگي در ايران، تهران، وزارت). 1380(وطن خواه، مصطفي
  .چاپ اول
 ايـران، ترجمـه   غربـي  جنـوب  اقتصـادي  و سياسي تاريخ يا ويلسن سفرنامه). 1363(تالبوت ويلسن، آرنولد

  .نوري، تهران، انتشارات وحيد سعادت سينح
  . تاريخ روضه الصفاي ناصري، تصحيح و تحشيه جمشيد كيانفر، تهران، اساطير). 1380(خان  هدايت، رضاقلي

  .3شماره ). ق.ه1268شوال 3پنج شنبه (روزنامه دولت عليه ايران
و  387ت عامه شهر دارالخلافه، شماره اداره جليه نظميه و امني). ق.ه1296جمادي الثاني22و 15(روزنامه ايران

388.  


